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 نامیرایی
 ویلیام اس. باروز

 

 «ست.عظمت موجود، نامیرایی یگانهمکن، موفقیت م یگانهبرای من »
 دیوید دالتون، دین: شاه دمدمی جیمزبه نقل از جیمز دین، در ــ 

 

لساعه ا کسی را دارد که رضایتمندکرده، سیمای اندازد... او، پمادزده و مانیکورمیبه جمعیت نگاهی کلنل 
 هوش دارخریدوفرکه ارزش  ومردم، ما اینجاییم تا تنها چیزی ر»فروخته است.  ایباغ هلوی پرفریبی را به بیوه

ن وتودهاجزای فرس ه. فقط کافیهدر دسترسهم  خوب هچو  اسارهچترین ادهس لانااین . هنامیرایی نوابفروشیم، و 
 .«نزمانی نامشخص کار بکشی برای قدیمی و از این کپه نکنی وضع ور

قرار سی . اما چه کاستبشر  در چنگ حالا اییرویای دیرین نامیر ءپیوند اعضا فنونو تصحیح  تکمیلبا »
 ساده است: اجزای کافی برای برآوردن نیازپاسخ ؟ انتخاب شود یک قلبها متقاضی برای از بین میلیون است

. انداز کنیددرصد پس بیستنیاز دارید تا  جنس بنجلبار به این همگان وجود ندارد. مردم، شما سالی یک
پرداختن با  سالارهاند. جنگککنند که مثل ساعت کار مییک قلب استفاده میاز مدیران بزرگ هر ماه 

کنند. شهرهای خالی میکل منطقه را از سکنه شان سربازانهای تناسلی ها و اندامکبدها و کلیههای هزینه
 ی هوا،تهویه ا سیستمبمتعلق به ثروتمندان، گیرند: قصرهای بیمارستانی زمین را می تمام °وسیع انیبیمارست
 .های عمل در هوای بازی و اتاقکهای صحرایبیمارستانشامل 

ند. هر برحمله می ذخیره شدهها در آن. به انبارهای دولتی که اعضای گرانبها شوندزیاد می دستهفقرا دسته
 هایدارودستهدر برابر  شبرای محافظت از خوددارد ی هایها و نگهبانسگ را داشته باشد اشمالیتوان که  کس

کنند می جراحی ر را عملنزاع همدیگکه بعد از  زدهوحشت دکترهای وحشی ، مثلاعضاء انراهزن و شکارچی
ر از درها عبو مثل گلوله« بزن و بقاپ» هایآدمکشند. و اجزای گرم و لرزان را از بدن مرده یا محتضر بیرون می

رم ی شکشند. مردم همهشان بیرون میاینچیچهار های جراحیی تیغهای ماهرانهربهای را با ضکنند و کلیهمی
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برای خودش ی دخترش را فروخت تا جا مردی هست که آخرین کلیهاند. اینشان را از دست دادهیو حیا
ی کلیه یک سالی کوچولوکند تا برای می شود، و تقاضای بودجهن ظاهر میویزیودر تل ی جدید بخرد ــاکشاله

ه از ک شوددیده می هیکلبدهد. روی بازویش یک بلوند خوش مصنوعی بخرد و این کریسمس آخر به او هدیه
 زند؛ بامزه نیست؟صدایش می ژان درازهست، اما دختر، پفپفیقرار معلوم اسمش 

پا  اعضا یک بازارسیاه پررونق ی بدن،اعضا خاطربهیی هاشورش ازشده و ویران زدهدر شهرهای غارت
 از یاافتادهریختهای ازتوده :شوندزنده می بوشا ی بروگلهایی از صحنه های هولناکدر زاغه .گرفته است

یا  چرهای حلبی در ویلکه با تکیه بر عصاهای زیر بغل و  قوطی زدهفساد و کرمی روبهخوردههای زخمبافت
 مثل برشان و وردر د های خونینچاقوها و اره با بازهای سرـدر غرفه سنگدل کارآموزهایغلتند. گاری می

 کنند.جراحی میاروی بیهوشی قصاب بدون د

ای سرطانی، کبدی مبتلا به سروز تناسلی مریض، ریه یهابرای دریافت اندام های اعضاءدر صف فقرا
اید ب شانبه گماندرون بطری که  نامخزند و به چیزهای بیعمل می هایها به سمت اتاقککشند. آنانتظار می
 دخرنک عمل را از ته انبار میهای اتاقشرم که آشغال. متقلبان بیچشم دارند دنخوری باشهدردبهاعضای ب

 کنند.ی خود میخبران را طعمهبی

یچ عضویو این هم از  به مرگی تصادفی دچار شود، و  او سیصد سال سن دارد. هنوز احتمال دارد. مستر ر
کند. برای روزهای متوالی در پناهگاهش، دویست می یشمبتلا احمقانههای وحشتی این فکر به تشنج صرف

شود. سفری از یک شهر به می خفیم، با غذای لازم برای پنجاه سال سختهای فوت پایین در میان صخره
ونه گرهای جایگزین است تا از امکان هرهای کامپیوتری و مسیبرنامه ها بررسی و مرورر نیازمند ماهشهر دیگ

، همچون گلدانی جا نشسته استشناسد. آنومرزی نمیهیچ حد بارشماقتحتصادف اجتناب کند. بزدلی 
که حرکاتش آرام و شده پوشانده خورده. چنان در این زره تراشی ضخیمی از رد زخم ارغوانی کیمویی با لایه

 برسد ــ شود تا به استخوانتر میکشد تا بنشیند. این لایه ضخیم و ضخیمست.  ده دقیقه طول مییهیدرولیک
یچ عضوی اش کنند. پس چنان ضخیم که دکترها باید با ابزارهای برقی جراحی های آدم کنیم تارا رها میمستر ر

 تنها بگذاریم. یافتهبا کوهی از بافت التیام چهره را با بنای یادبودشان،خوش عضوی

 آن اشدتواند بترین راستی که یک فرد میراست»شناسی، گفت: لمگذار عن هوبارد، بنیاناطور که ال رهمان
ایی هنقش چونو این لغزش مهم است.  ،غلطنوشتم  جای طولانی. من به«غلط زندگی کندنهایت ست که بیا

ــ در واقع  علمی نیز خواهد بود یزودی واقعیتکه به ــ شودخیالی درک میعلمی درشان از طریقکه نامیرایی 
 آشامی یا حتی بدتر. تواند باشد، با خصلت خونکه آدم می غلطیترین غلطند، اغلطنهایت بی

دیگر  از یک بدن به بدن دتوانمی هم ی پیوند عضو به این سوال منجر شده که آیا خود اگوبهبودیافته فنون
که  رمیلیارد؛ یک مستر هارتدقیقاً کجا قرار دارد؟ این هم از  یتپیوند بخورد، و سوالی فراتر از آن: این موجود

 شود؟ این چیزنامیده می مستر هارتاش کرده است. کجاست این چیزی که را وقف نامیرایی شخصی شخود
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هد: دعلم فقط پاسخی تجربی می ؟قرار داردسیستم عصبی انسان  ترس دقیقاً کجایو مرگ ،باز، مرگرخومرگ
 هیز ااونو فقط شد ب، نمیخ»که  کندکر میفدر بخش میانی مغز و بالای سر باشد. او « اگو»رسد به نظر می

 «؟ننننننمن ووتیز بخوریم ل، و جاسکه جاش همون ،آشغالدانی ووتبریزیم  ونن سالم بیرون بکشیم، مال اووجو
خواست. وقتی هم میش را ، و بهترین1«تخم املتی» گشتن دنبال یک جراح مغز، یک آدم پس شروع کرد به

های یک ردیف را با هم تواند تخمالعاده است. او میفوق پیر دکی زایترسد، مدت میکوتاه شغلینوبت به 
 جا کند.جابه

رموله ایی را فمریکبخشد که کاپیتالیسم آیتجسد م باوررقابتی، جوینده، و موفقیت روحیک به  مستر هارت
یاقت کند. او که موفق است لرا توجیه می شاست. موفقیت خود تکارجنای °کریه کند. بسط منطقی این روحمی

وند. شاست. عملیات جراحی یک موفقیت است. دکترها محتاطانه بازنشسته میراست دارد که موفق باشد؛ او 
ستر مممکن است عقل از سرش بپرد. لزومی به شاهد نیست.  شودبیدار می یبای جدیدوقتی فردی در یک تن ز

کشد، ی جوان نابش میآید. دستانش را روی ماهیچهدر بدن جدیدش کش می جللملی خیایستد و می هارت
ی خاکستری در یک مادهای ماند گلولهچه از اهداکننده میهمان جایی که سابق بر این یک شکم گنده بود. آن

 زند.گذارد و بر این گلوله تکیه میهایش میدستانش را روی کفل مستر هارتبشقاب است. 

 «.مردهباشی؟  غلطنی تومی چقدتو و »

 کریه. چههم  آناندازد، بر آن تف می

ر دآخر دست دوا، و زمانی مثل پول، بر فاکتورهای کم   یجهانی مبتن های نهاییها و تلاطمنظر آشوببه
در  هخود از راه بگونه اینچیزی بخرد و زمان  بتواندرسد که هیچ مقدار پولی نیست که . زمانی میانددسترس

 خواهد شد.

ی خوارانه برای نامیرایهای خونی نقشه. اما همهست که به جنون کشیده شدهگراییآشاماین تمثیلی از خون
از  ضاییهای فآشامخوندر کولین ویلسون کنند. ها در نهایت کار نمیآن. نیستند غلطنظر اخلاقی فقط از نقطه

 ها همیشه. اما آن«کوچولو رو ول کن هکوچولو رو بگیر، ی هی». زندحرف میخیم خطر و خوشهای بیآشامخون
علوم نام آندر  آشامی که مصرفهم بنا به خصلت اساسی فرایند خونگیرند، آنکنند میچه رها میتر از آنبیش
 ه مقدار ــبرا خون زنده، نیروی حیاتی، جوانی، استعداد ــ یعنی  کیفیت ــ °آشامبروبرگرد است. خونبی ولی

ی همه راکهچترین خیانت به روح شده است، کند. او مرتکب اساسیــ بدل می غذا و زمان برای خودیعنی 
 تواند باشد.ست که انسان میغلطی ترینغلطش بدل کرده است. و این رویاهای انسان را به گه

                                                            
1. “Scrambled Egg” manدوم به معنای دکتر شرور و دیوانه ، یکستدوپهلو دارد، اول به دکتر اگمن اشاره دارد که شخصیتی کارتونی یی: معنا .

 . م.ی اوستکه لقب تخم املتی برازندهشده در متن است، یعنی فردی اشاره
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ست در زمان وجود دارد و زمان چیزی یک بدن فیزیکی چوناست،  محالنامیرایی شخصی در بدن فیزیکی 
برای »د خوکند که فراموش می خواهد برای همیشه زندگی کنده میگوید کرسد. وقتی کسی میکه به انتها می

همیشه  چونند، اخردانهابنکم ی دستبعدهای نامیرایی سهی پروژهی زمانمند است. همهیک کلمه «همیشه
 برند.تر در زمان فرو میفرد طالب را عمیق

شود: نی میبیاساس توهم وجود نوعی ذات ارزشمند تغییرناپذیر پیشانگیز نامیرایی شخصی برهوم ملالمف
 دارد.، هیچ اگوی تغییرناپذیری وجود نیمنننننننهیچ  هاداییبو ه قولبشه. اما گرد برای همیپیر دندان مننننننن  

 م، تعریقتب، تور های یک بیماری ــست، و درست مثل سمپتومپنداریم واکنشی تدافعیاگویمان میما آنچه 
ی شهوت و ترس و یدههای پوسبه یک ارگانیسم مهاجم است. اگوی محبوب ما، که از علفــ واکنش بدن 
در کار نیست؛ فقط یک فرایند از عرق تب ندارد. هیچ اگویی تری استمرار و دوام بیش، خشم برخاسته

شوند. حل می همان شهرهایی که در باران ؛2گیرهاشهرهای بوبه همان غیرواقعی که وجود دارد تغییر حالدر
 یا حتی یک هفته قبلسال  همان چیزی نیستیم که یکدهد که ما یک لحظه نشان می در واکاوی و کنکاش

 «؟و بکنمی تصاحبم کرد تا این کارچ»ایم. بوده قبل

راین و بناب جزای شخصیی معادل است با فروریختن مفهوم یک اگوی منیک قدم به سوی نامیرایی عقلا
ها توانست در شماری از بدنمی کند. روح شمامیرا. نامیرایی عقلانی بسیاری از درها را باز میبروبرگرد بی

وچک ی ککنندهمقام یک بازدیدکند، بلکه درعنوان انگلی زشت که میزبان را تلکه میاقامت گزیند، نه به
یم... چینم میتر، بیشبرات میای چیدزیاد جا نگیر... دسیسهن... وج به گوش باش مستاجر»دست. کمک

 نچسب. یادزمد من آوقت به خوشهیچ

ند که اشباهت به سوژهقدر بیها آن. برخی از آنیداه عکس از یک فرد یکسان طی یک ساعت بگیرپنج»
دندون  هف شده با یچچرا، شبیه خروش»دیگر شبیه خواهد بود.  یشوند. و برخی دیگر به فردبه جا آورده نمی

 «زنهچش می وطلا که تو

کند. شما در سایر مردم و می تاندر زمان حبس زند ووهم یک هویت مجزای مصون بر ادراک شما حد می
ای خود هبا کلونیهمیشه این دیدوبازدید  ؛گوییممی« بازدیدودید»ما به آن  ؛کنندسایر مردم در شما زندگی می

 تر است.آسان خیلیمسلماً یک فرد 

ی: چرا یکی چه مفهوم پربار ا خودم گفتمبی کلونینگ )تولیدمثل غیرجنسی( شنیدم، وقتی اولین بار درباره
ام عجبمت. تجربه کند کردندتجربه ها سایر کلونچه را باره در صدها مکان مختلف باشد و هر آنیکتواند بهمی

 دانشمندان؛ طرفکه همچنین از  ،یدین هایآدماز جانب  قظف؛ اعتراضی نه از اعتراض علیه چنین چیز خوبی
ن را ای یک کلون این آقایهوارد کرد. اندیش نمای فهمشان کلونینگ را به حوزهکه تحقیقات صبورانهها همان

                                                            
2. Odor Eatersم.: برند یک نوع بوگیر پا . 
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درند. شان میبا چنگالحال نگرانزمین را  کندقریب رم میای که عنگوساله خاطر کرده است. مثلآزرده
 آور است.انسان وحشت ناخودیت   یاندیشهست. زندگی الزامیخودیت واقعیت »

ات ی پیر بزدل که در مستراح ابدی، تو ای حشرهزنبحرف ؟ برای خودت یه کسچآور برای وحشت»
ر سه ب هلدر ج معنویترین مفاهیم زیادی از دانشمندان نسبت به اولیه یلیخرسد تعداد لرزی. به نظر میمی
پایی یلپکه مثل قربانی  ایگندهرند، با اگوهای مردم گرایش دا یدئلجوج، و پارانوظنین،  ها به سنخ. آنبرندمی

ند نک شک دچار وحشت شده کهبی دستیکرده در یک چرخی ورمقربانی با خایهیک کشند؛ بهره می شاناز
 انصافیآمیزشان را بدزدد. بیناخنکی به مغزهایشان بزند و کار نبوغ °یک کلون ناسپاس   بندوبار  دانشجوی بی

 ریزد.اش اشک میآورد و او مضطربانه از میان عینک دوچشمینهفته در این کار اشک به چشمانش می

کلونینگ اگویی نیست که به جنون رسیده باشد. برعکس، کلونینگ پایان اگو است. برای اولین بار روح 
کند. او  هعنوان یک ماشین استفادرا ببیند و بهآن خودش را از ماشین انسانی جدا کند، تا قادر خواهد بودانسان 

و سازی بدل شده که اشود. ارگانیسم انسانی به شیء دستشناسایی نمی من دیگر با یک ماشین مشخص
افتاد می ی شاعر به حیرتجان جیورنورا مثل یک هواپیما، قایق، یا یک کپسول فضایی به کار ببرد. تواند آنمی

از نوار  هایهای کپیمثل کپی سفید ینویز صورتن همین حالا بهاگر، شاید، یک کلون  یک کلون  یک کلو
 «ببینم ننم، بذاریودنمی: »گفتطور که کونت کورزیبسکی میشد. همانخارج میکنترل 

تواند یافت شود. اکتشاف فضایی تنها کنم که نامیرایی حقیقی فقط در فضا مینهایتاً فرض میمن اما 
تان را کسانی را خواهید دانست که تلاش ها و آن دورها دشمنکه ارزش جدوجهد دارد. بالای تپه ستهدفی

ه خواهند داشت. هایشان در زمان نگهمچون گوساله آشام شما رانحصارگرایان خونند. اشو تانسد راه کنندمی
 مند.هوشو  ی شروریان بردهخدا «.این چیز خوبیه گاومیشا، پرواز نکنین»گویند ای شرورانه میها با خندهآن

 تهدیدی یکسان را مطرح ،ی تعداد زیادشانکنندهلوح، گیج و احمق، به علت پتانسیل منعسادهموجودات 
بولدر شده از ور دارم. اخبار چیدهور و آنام از اینبریدهبریدهقطعات جالب در مجموعه کاغذیتکهند. کنمی

کنده از مرگ و دندان مصنوعی. او برای  اینشسته بر جمجمه یک لبخند . تصویر یک زن پیر باکمرا نجمن اآ
 «.ایممخالفو نامیرایی  ،کشی از کودکان، افراطبهره با ما»گوید. سخن می مسیحی زنان اعتدال

زاری وهای سرشار از گریههای مرده و عبادتجزمهای ی تفالهزیر کپه مسیحیتست، و راه نامیرایی در فضا
چیز ز اهمیشه وقتی شیادها  باید هم با نامیرایی در فضا مخالفت کنند توخالی هایعبادت ،علاوهبه ؛دفن شده

ه... اند... کیش کهنیافته ای... مسیحیانی که حیات دوبارهگراسلام طغیان. دند و نفرت دارنترسمیواقعی 
 «!بیرون گمشو»ی بیش از حد... بنهوبار

ی افتهیی در مسیر ظرفیت افزایشی هر مصنوعآیندهو البته است. شده کشیده درازا ی بهنامیرایی آینده
ست نامیرایی . ممکن اتحول جهشیپذیری در برابر تغییر و در نهایت در برابر انعطاف :است ستترمپذیری انعطاف

ه واقعاً از ست کجهش مستلزم تغییراتی.« استفادهدرخشیدن حین »دانسته شود:  کارکردیک  محصول فرعی
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زن ورویا که در مدیوم نسبتاً بیسرد و بیتصور است. موجودات خونی بعدی غیرقابلیافتهدید موجود جهش
اقعیت عنوان یک وی نیروی کشش بهکشیدن، رویادیدن، و تجربهنفستوانستند از کردند نمیآب زندگی می
 ورطهمینهای جدیدی مثل ترس از افتادن وجود خواهد داشت، فهمی داشته باشند. ترسهیچ اساسی زندگی 

 یزی دارد. جهش مسئله. زندگی در یک مدیوم پشتیبان مثل آب مزایای متماینو هایتضرور نو، هایلذت
 های منطقی نیست.انتخاب

بردارند، قدمی که هیچ انسانی پیش از آن بر نداشته  هاناشناختهیافتگان انسانی باید قدمی به سوی جهش
 است.

 «ما اولین کسانی بودیم که به آن دریای آرام راه گشودیم.»
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